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 از اندرزهاي لقمان به فرزندش:
بدان، فردا كه در برابر خداوند قرار گيري، از چهار چيز 

پرسيده شوي: جواني ات را در كجا نابود ساختي.

شدنش  بيدار  از   ساعتي  يك  تقريباً 
نداشت.  برخاستن  توان  اما  بود،  گذشته 
كرد،  جمع  كهنه اش  پتوي  زير  را  خود 
تمام بدنش كرخت بود، سرش را از زير 
پتو بيرون آورد، سعي كرد چشمانش را 
باز كند اما نوري كه از پنجره وارد مي شد 
مي تابيد  او  خواب  رخت  بر  مستقيما  و 
و  برد  پتو  زير  به  را  سرش  شد،  مانع 
آرام  آرام  برگرداند،  پنجره  از  را  رويش 
پتو را از روي صورتش به پايين كشيد و 
به همان آرامي چشمانش را گشود. راديو 
در  كه  بود  چيزي  اولين  پريده اش  رنگ 
به هر  تمام بدنش حس مي كرد،  بود كه درد را در  برابر ديدگانش خودنمايي كرد، چند وقتي 
مشقتي بود از جا بر خاست، به عكس روي تاقچه نگاه كرد، آهي كشيد و سپس راديو را روشن 
نمود، به صداي خش خش عادت كرده بود، «ساعت 8:15، شنوندگان عزيز، كمتر از 7 ساعت تا 
ورود بهار باقيست» صداي راديو او را از سردي تنهايي دور مي كرد و گرد فراموشي را بر ذهن 

خسته اش مي پاشيد، پيرزن به سمت تاقچه رفت، سبزه را از روي تاقچه برداشت...
*

مرد راديوي ماشين را روشن كرد و پشت چراغ قرمز منتظر ماند، «ساعت 11:30، شنوندگان 
عزيز اميدوارم روز زيبايي را آغاز نموده و لحظات زيباتري را در پيش رو داشته باشيد، تا كمتر 

از 4 ساعت ديگر ورود بهار را جشن خواهيم گرفت».
چراغ سبز شد، مرد آهي كشيد و حركت كرد، خيابان هاي شلوغ، ترافيك سنگين، همه خود 
را براي استقبال از بهار آماده مي كردند. مرد،  انبوه جمعيت را در خيابان ها مي ديد، هنوز ميوه عيد 
نخريده بود، چيزي تا شروع سال نو نمانده بود اما بايد ابتدا مسافرش را به مقصد مي رساند، مرد 
مسافر، آنقدر خريد كرده بود كه علاوه بر صندوق عقب، صندلي پشت نيز كاملا پر شده بود، 
راننده از آيينه نگاهي به صندلي عقب انداخت، هنوز لباس عيد براي پسر كوچكش نخريده بود، 

مرد آهي كشيد و بر سرعتش افزود...
* *

سال  تحويل  لحظه ي  تا  ساعت  سه  از  كمتر  عزيز  «بينندگان  رفت،  تلويزيون  سمت  به  زن 
باقيست» تلويزيون را خاموش كرد و اشك ريخت. خواهرش با صدايي غمگين گفت: ليلا به جاي 
اشك ريختن بيا و به من كمك كن، اشك ريختن كه سوي ندارد. ليلا بي توجه به حرف خواهرش 
بيشتر اشك ريخت، اشك هايش مرهمي بر دل شكسته اش بود، دستانش نيز همچون چشمانش به 

سوگ نشسته بود،  حس كار كردن نداشت...
* * *

سبزه ي پيرزن بر روي تاقچه خودنمايي مي كرد، پيرزن روباني به دور سبزه بست، چادرش را بر 
سر انداخت، سبزه را به دست گرفت و به سمت در رفت «شنوندگان گرامي يك ساعت تا لحظه 

تحويل سال باقيست» پيرزن برگشت به سمت راديو رفت و آن را خاموش كرد...
مرد ميوه ها را در صندوق عقب گذاشت، نگاهي به ساعت انداخت و به سرعت حركت كرد 
«شنوندگان عزيز، كمتر از يك ساعت ديگر تا لحظه تحويل سال باقيست» مرد آهي كشيد از آيينه 
به صندلي عقب نگاه كرد، كت و شلوار كوچكي را كه براي پسرش خريده بود ديد، لبخندي زد 

و بر سرعتش افزود...
ليلا اشك هايش را پاك كرد، چادر به سر انداخت و ظرف خرما را از خواهر گرفت و از خانه 

خارج شدند.
*  *  * *

«ساعت 14:45، شنوندگان عزيز، كمتر از نيم ساعت تا لحظه ي تحويل سال باقيست» مرد در 
پشت ترافيك منتظر بود، پيرزن بر سر مزار همسرش رسيد، سبزه را بر روي سنگ قبر قرار داد و 
شمعي روشن كرد و شروع به تلاوت قرآن نمود. ليلا و خواهرش به امامزاده رسيدند، از دور مادر 
را ديدند كه بر سر مزار پدر قرآن تلاوت مي كرد، ليلا اشك ريخت، گام هايش را تندتر برداشت و 
به سمت مادر رفت و او را در آغوش كشيد. مرد به امامزاده رسيد، دستان پسر كوچكش را گرفت 
و به سمت مزار پدر حركت كرد، مادر و خواهرانش را بر سر مزار ديد، اشك در چشمانش جمع 

شد، دست پسر را محكمتر گرفت و تندتر گام برداشت.
* * * * *

ساعت 15:13 سال تحويل شد، چشمي پر از اشك بود، قلبي شكسته، پيرزني دلتنگ، مردي 
بهار  بود،  دلشان سين سالار خانه خالي  پدربزرگ، در هفت سين  منتظر عيدي  پسركي  خسته، 

آمد... اما بي حضور پدر...
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بهارشان سبز نبود دروادي 
داستان

داستان ريزه ها: 
عيسي فيل بندي – بندرعباس 

گربه ها و ماهي ها 

ماهي ها و آدم ها

دريا!دريا!

(1)

(2)

(3)

را  دهان شان  ساعت ها  ماهي ها، 
آبزيدان(1)  بلوري  ديواره ي  به 
زده  وغ  چشم هاي  با  و  مي چسباندند 
ميز  روي  كه  گربه  اي  به  تلسكوپي  و 

نشسته بود، زل مي زدند. 
بعد وقتي مي ديدند كه گربه خشكش 
دم  سرمي رفت.  حوصله شان  زده، 
قلپ  و  مي زدند  چرخ  و   مي تكاندند 
قلپ آب مي خوردند و خيالشان راحت 
شده  تاكسيدرمي   گربه اي  كه  بود 

نمي تواند آبزيدان را بيندازد و... 
1- آبزيدان: آكواريوم

انواع  بود؛  شده  خور  چيز  همه  ماهي، 
مغز  بخارا،  آلوي  شده،  چرخ  سبزي 
گردو و هزار جور آت و آشغال ديگر كه 

مادر مي ريخت توي شكمش.
آن  به  شكمٍ  و  كوچكي  اين  به  ماهي 

بزرگي!
را  شكمش  درز  سر  آخر  مادر، 
مي دوخت و آن را در روغن داغ ماهي 

تابه مي خواباند...

دل به دريا زد. دريا دلش آشوب بود. 
داشت او را به كام خودش مي كشيد

دريا، مشت هايش را بلند كرد و كمك 
خواست.

روي موجها خوابيد. مشت بر صخره ها 
كوبيد.

ماهيگيران به دادش رسيدند.
*

دست خودش نبود. پدرومادرش اين 
ميان  بودند.  گذاشته  او  روي  را  اسم 
اين همه اسم كه هيچگونه شباهتي با 
صاحبانشان نداشتند اين يكي، به طرز 

بي سابقه اي همخواني داشت...

اشاره: 
با چاپ داستانك هاي اين نويسنده در حقيقت 
قلم،  و  دست  و  زبان  و  ذهن  مي خواهيم 
عزيزان را به سمت جشنوارة داستانريزه در 

سال جديد ببريم.


